
 
  

  شناسي هنر و ادبيات نويسندگان براي ارسال مقالات در زمينه جامعه  موضوعي راهنماي
  

    

  شناختي هنرنقد ادبي يا تحليل جامعه
انتشار نشريه علمي جامعه  ٢٠نزديك به  تجربه   ارسالي به دفتر  دهد، بخش عمدهشناسي هنر و ادبيات نشان مي سال  از مقالات  اي 
شناختي دارند و به نقد ادبي آثار هنري از منظرهاي  شناسي هنر قرار بگيرند، رويكردي زيبايي، پيش از آنكه در حوزه كلي جامعهنشريه

شود.  شناختي به هنر ندارد و از همان ابتدا به نويسنده بازگشت داده ميشناختي نسبتي با نگاه جامعهاند. رويكرد زيباييمختلف پرداخته
شناختي به هنر است و مقاله براي مرتبط شدن با فضاي موضوعي نشريه نيازمند برداشتن يك  اما نقد ادبي، يك مرحله از رويكرد جامعه

  گام ديگر است.  
 شود،نگر هم شناخته ميكه با عنوان تحليل درون  شناسايي و دريافت معناي دروني اثر متكي است. اين تحليلدر نقد ادبي، تحليل اثر بر  

شود. با انجام  شناختي، تحليل تفسيري، تحليل گفتمان، تحليل محتوا و مانند آن انجام ميهاي متنوعي همچون تحليل نشانه با روش 
تواند براي نشريات ادبي و هنري مرتبط با موضوع مناسب باشد. اين مقاله تنها در صورتي تحليل با رويكرد نقد ادبي، مقاله حاصل، مي

شناسي هنر و ادبيات خواهد شد كه تحليل آن از معناي دروني اثر فراتر رفته و با ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي مناسب نشريه جامعه
يا جزيي ارتباط برقرار كند و ميان اثر و آثار تحليل شده با جامعه ارتباط  جامعه در ابعاد مختلف و از زواياي گوناگون، به صورت كلي  

نگر، يعني ارتباط برقرار كردن ميان معناي دروني و زمينه اجتماعي  نگر با تحليل برونبه عبارت ديگر لازم است تحليل درون  برقرار كند.
  اثر، كامل شود. 

  موضوعات مورد پذيرش نشريه براي ارسال به داوري:
اول    با توجه به به مرحله داوري در نظر گرفته خواهند شد. دسته  از مقالات براي اين نشريه جهت ورود  توضيحات فوق، دو دسته 

ها  آن    گيري و منابعها، نتيجههاي مقدمه، ادبيات نظري، تحليل يافتهشناسي هنر و ادبيات در بخشمقالاتي است كه رويكرد جامعه
نگر تحليل شده آثار هنري با رويكرد درونها آن  تر بوده و در به نقد ادبي نزديكگرچه بارز و روشن باشد. دسته دوم مقالاتي است كه 

. اما  شناختي هنر مورد استفاده قرار گيردهاي جامعهاست، اما قابليت اين را دارند كه براي نويسندگان ديگر به عنوان شاهد مثال تحليل 
  اولويت داوري و چاپ همواره با مقالات دسته اول خواهد بود.

جديدتر است و به همين دليل    ،شناسيهاي جامعهشناسي هنر و ادبيات در ايران در مقايسه با ديگر رشتهدر ادامه و از آنجا كه جامعه
شناسي هنر  جامعه، منابع مهم  به دنبال آنشود و  شناخته شده نباشد، ابتدا اين حوزه به طور كلي معرفي ميها  آن  ممكن است به اندازه  

  هاي هر يك از هنرها جهت معرفي بهتر اين رشته، ارائه خواهد شد.شناسيو ادبيات به طور كلي و جامعه

  شناسي هنر معرفي حوزه كلي جامعه



 
عنوان  به  .هنر و جامعه استهمراهي  چگونگي  بيان    محقق  هدفگاه توصيفي است كه در آن،    شناسي هنرمطالعات مرتبط با جامعه

و عرض جغرافيا چه    كه اشكال هنر در طول تاريخ  است  نشان داده شده  آرنولد هاوزر،  كتاب چهار جلدي تاريخ اجتماعي هنر  در   مثال
اند. مطالعات ديگري همچون مطالعه هنرمندان به عنوان يك  با شرايط اجتماعي معاصر خودشان پشت سر گذاشته  تحولاتي را همزمان

هاي مختلف هنرمندان با هم، شناختي آنها، رابطه صنف ها و خصوصيات اقتصادي، اجتماعي و جمعيتتوضيح ويژگيگروه اجتماعي و  
هاي اجتماعي  ها و شباهتبا فرهنگ و رسوم جامعه و با طبقات اجتماعي مختلف، همچنين مطالعه مخاطبان هنر، تفاوتها  آن   رابطه  

ذائقه زيبايي آنو  انواع خوانششناختي  از متون هنري واحد، نيز مطالعة كاركرد هنرها در شرايط مختلف تاريخيها،  - هاي مخاطبان 
قرار مي در زمره مطالعات توصيفي هنر  اين مطالعه عميق  گيرند.جغرافيايي مختلف و بسياري موضوعات ديگر،  به  تر مي گاه  شود و 

رويكرد افرادي چون   .پردازدميشناختي  گيري و تحولات انواع هنرها، از نگاه جامعهنقش جامعه و تحولات اجتماعي در شكلتوضيح  
هاي توصيفي به عنوان مواد خام براي تفسيرها و  . مطالعات و دادهاينگونه استو جانت ولف    گلدمنلوسين  لوكاچ،  جورج    ،هاوزر آرنولد  
تواند به مرحله  تواند توصيفي باقي بماند و نيز ميشناختي هنر ميشناختي ضروري است. بنابراين يك مطالعه جامعههاي جامعهتبيين

بدون نياز به مطالعه توصيفي ممكن  تفسير و تبيين و مطالعه عميق، شود. اما  تريعميقتفسير و تبيين نيز راه يافته و تبديل به مطالعة 
  نيست.

كند. دسته اول شناختي هنر را به سه دسته كلي تقسيم ميكليه مطالعات جامعهر خود،  شناسي هنكتاب جامعه  مقدمه  ناتالي هينيك در
مطالعه رابطه هنر و جامعه، دسته دوم مطالعه هنر در جامعه و دسته سوم مطالعه هنر به مثابه جامعه است. دسته اول و دوم از نظر  

. اما دسته سوم  شودميگلدمن  لوسين  لوكاچ و  جورج  هاوزر،  آرنولد  شناسان هنر كلاسيك چون  آثار جامعهو شامل  تاريخي تقدم دارند  
بكر و    هوارد  بورديو،پير  شناسان متاخر همچون  اصولا متاخر است و بيشتر متكي بر مطالعات توصيفي است. در اين دسته آثار جامعه

  الكساندر قرار دارد.  ويكتوريا
شناسان در ميان اين منابع جديدتر است به نحوي كه در آن به آثار اكثر جامعه  هنرهاشناسي  كتاب ويكتوريا الكساندر با عنوان جامعه

شناسي هنر و تبيين كليه محورهايي است كه از گذشته تا كنون هنر اشاره شده است. هدف عمده اين كتاب معرفي حوزه كلي جامعه
شناسي آثار جامعه،  شناسي هنرمندانجامعهعبارتند از  شناسي هنر  ترين محورهاي جامعهمهمبرخي از  در اين رشته مطرح شده است.  

شناسي هنر در آغاز با توجه به رابطه ميان هنر و جامعه و تاثير و جامعه.  شناسي اثرات هنرجامعه و    شناسي مخاطبان هنرجامعه،  هنري
شناسان هنر، بيش از هر چيز به آثار  شناسي شكل گرفت. در تاملات اوليه جامعهاي از جامعهعنوان شاخهبر هم به ها  آن   تاثر متقابل  

طور  شد. همچنين در روند تاريخي تحولات اجتماعي و همينبر جامعه توجه ميها  آن  يا تاثير  ها  آن  هنري و چگونگي بازتاب جامعه در  
تحولات هنري، رابطة متقابل هنر و جامعه در فرآيندي پويا مورد توجه قرار گرفته و بسياري از متفكران با توجه به بحث تاريخ اجتماعي  

  اند. هنر به اين حوزه غنا بخشيده 
. در مورد مطالعه هنرمندان كه در بالا اشاره شد  هاي اخير در اين رشته به ابعاد ديگر مرتبط با هنر و جامعه نيز توجه شده استاما در سال 

ها و مشخصات كه ويژگيتوان به سوالاتي كه در اين حوزه قابل طرح هستند اشاره كرد. سوالاتي مانند اينشناختي ميبا رويكرد جامعه
هايي  ؟ ويژگينقش داشته است ها آن ها چگونه در هنرمند شدن و اين ويژگي در گذشته چه بوده است ،هنرمندان در حال حاضر چيست



 
با ساير هنرمندان  ها  آن   هاي مالي از هنرمندان و رابطه  مانند سن، جنس، طبقه اجتماعي، ميزان سواد و چگونگي درآمد و چگونگي حمايت

  هستند.  توجهاين عرصه هنري و مسائلي از اين قبيل در اين قسمت قابل 
خود را براي چه    آثار هنري  هنرمندان،    مخاطب هنر كيست ودر رابطه با مخاطبان هنر، يكي از مسائل مهم، تعريف مخاطب است.  

هاي موسيقي و تئاتر خوانند و در سالنها ميدر كتاب  كنند،ها تماشا ميخرند؟ در موزه را مي  آثارچه كساني اين    كنند؟ توليد ميكساني  
مختلفي طرح    سؤالات  ،عام و خاصبندي مخاطب به دو گروه  با دستهكنند؟  ها نقد ميرا در رسانهها  آن  يا    كنندشنوند و تماشا ميمي
سؤال ديگر اينكه  بيشتر يا كمتر توجه دارند.  هايي  و به چه هنر  دنچه خصوصياتي دار  و خاص  عام  انمخاطبشود مانند اينكه هر يك از  مي

    توان آن را مطالعه كرد؟ چيست و چگونه مي آثار هنريدريافت ها در توليد و نقش مخاطب
از محورهاي مهم پربسامد  يكي ديگر  است. نظريهدر جامعه  و  با جامعه معاصرشان  متقابل  درارتباط  آثار،  هنر، مطالعه  پردازان شناسي 

توان ابعادي از ميها  آن  هايي ازجامعه معاصر را بر پيشاني خود دارند و با مطالعة  شناسي هنر معتقدند كه آثار هنري همواره نشانهجامعه
ها شناسي از يك طرف و تاريخ تحول سبك در اين محور مسائل سبك .  توان دريافتكه معمولاً در تاريخ آن جامعه نمي  شناخت  جامعه را

ها  آن   و سعي در دريافت مضامين و محتواهاي موجود در    هنرييابند. همچنين مطالعة متني آثار  در جامعه از طرف ديگر اهميت بسيار مي
تواند يكي از كارهاي اساسي باشد  شناختي و تحليل محتواي كمي و كيفي و مانند آن ميخاص چون تحليل نشانه هاي  با استفاده از روش 

در  ها  آن  و تحليل عميق  ها و مضامين آثار هنري  با شناخت سبك  كند.كه در تبيين رابطة ميان هنر و جامعه در اين عرصه كمك مي
  هاي اجتماعي و بنابراين جامعه معاصر آثار دست يافت.توان به شناخت بهتري از گروهميمقايسه با شرايط اجتماعي معاصرشان، 

گذارد. اين تأثيرگذاري در ميهم  پذيرد، بر جامعه و اعضاء آن اثر  طور كه هنر از جامعه تأثير ميهمان  بايد گفت  در مورد اثرات هنر نيز 
عنوان مثال در مورد هنرهاي سينما و ادبيات  تر و پنهان است. بهپيچيدهها  آن   تر و قابل مشاهده و در برخي از  برخي از هنرها روشن

   ها و داستان هاي معين، سبك زندگي و آداب و رسوم خاصي كه در فيلمتوان با مطالعه مخاطبان و شرايط كلي جامعه، رواج ارزش مي
طور تئاتر، كشف اين  سازي و همينشوند را مشاهده كرد. اما در مورد بعضي از هنرها مثل نقاشي و مجسمه به نمايش گذاشته ميها  آن

  يشتري همراه است. هاي بتأثيرات با دشواري
امكانات فني موجود، شرايط  اقتصادي جامعه و امكانات اقتصادي در كنار مطالعه شرايط توليد آثار هنري كه شامل    محورها  اين   مجموعة

تواند شناخت خوبي  شود، ميدر حمايت از هنر مورد نظر و همچنين ميزان دانش توزيع شده لازم و نقش منتقدان و متخصصان هنري مي
شناختي به اولاً از آثار هنري در جامعه فراهم آورد و ثانياً شناخت مناسبي از جامعة معاصر آثار هنري مورد نظر با انجام مطالعات جامعه

باره نقش عوامل اجتماعي است كه بر فرم و مضمون يا سبك و    طرق گفته شده بدست دهد. سوال اصلي در همه اين محورها، در 
تاثير مي  آثار هنري  اجتماعي ميرا تعيين ميها  آن   گذارند و  محتواي  اين عوامل  مانند جنسيت، طبقه هايخواهد ويژگيكنند. حال  ي 

هاي مخاطبان هنر باشد كه  شوند يا ويژگياجتماعي، قوميت، نژاد و مذهب افرادي باشد كه در يك جامعه به عنوان هنرمند شناخته مي
يا شرايط جاري و تحولات اجتماعي جوامع باشد. همچنين اثرات هنرهايي   ،كشاندهنرآفريني هنرمندان را به سمت و سوي خاصي مي

شناسي هنر  مطالعات كلاسيك جامعه  كه خود متاثر از عوامل اجتماعي هستند بر جامعه و مخاطبان نيز از اهميت خاصي برخوردار است.
  اند. اي پوشش داده طور عمده بر روي محور آثار هنري متمركز بوده و محورهاي ديگر را به صورت حاشيهبه  اين پنج محور،در بين 



 
شناسي هنر، به هنر به عنوان جامعه و همچون نهاد اجتماعي در سطوح مختلف خرد و كلان، در رويكردهاي متاخر و جديدتر جامعهاما  

گويد، هوارد  الكساندر از آن با عنوان الماس فرهنگي سخن مي  ويكتوريا  نگاه شده و همه ابعاد آن مورد مطالعه قرار گرفته است. چيزي كه
دهد. در اين رويكرد جديد فقط به خود آثار بورديو با مفهوم ميدان هنر آن را توضيح مي  پير  پردازد وبكر با عنوان دنياي هنر به آن مي

هاي شود، بلكه روابط كلي ميان تمامي عوامل و روابط موجود در دنياها و ميدانبا جامعه معاصرشان بسنده نميها  آن  هنري و رابطه  
بندي موضوعات مطالعاتي در اين رويكرد بيش از محورهاي چندگانه بالا، به سه ه قرار گرفته است. در دستههنري مورد توجه و مطالع

  شود. حوزه كلي توليد هنر، توزيع هنر و مصرف هنر توجه مي 
هاي  گذاريهاي جديد موثر بر هنر، سياستهاي هنري، اقتصاد هنر، حاميان هنر، فناوريدر حوزه توليد هنر، علاوه بر هنرمندان، به سازمان

اجتماعي توليد هنر به شود و نقش هر يك در تعيين توليدات هنري جامعه مورد مطالعه قرار طور كلي پرداخته ميفرهنگي و شرايط 
  گيرد.  مي

ها، تبليغات و حاميان خصوصي و دولتي آثار هنري، منتقدان هنر و  ها و موزههاي هنري مانند گالريدر حوزه توزيع هنر به نقش واسطه
در انتخاب آثار ادبي براي چاپ ها آن  ها و نقش در مطرح شدن يا نشدن آثار هنري در عرصه عمومي جامعه و نيز انتشاراتيها آن  نقش 

  شود. و انتشار و مانند آن توجه شده و جامعه هنري از اين بعد هم مطالعه مي
از هنر پرداخته  ها  آن   هاي مصرف و خوانش آنان از آثار هنري و تاثيرپذيري  در حوزه مصرف هنر معمولا به مطالعات مخاطبان هنر و شيوه 

هاي منديدهند و چگونه علاقهمعاني تازه ميها  آن  هاي مختلف اجتماعي چگونه با شيوه مصرف خود از آثار هنري به  كه گروهشود. اينمي
كند و مسائلي از اين قبيل در حوزه مصرف هنر  را به لحاظ سبك زندگي و رفتارهاي اجتماعي به هم نزديك ميها  آن  مشترك هنري،  

    گيرد.مورد مطالعه قرار مي
ها و نيز روابط در هر سه حوزه توليد، توزيع و مصرف هم تاكيد بر اين نكته است كه چگونه عوامل و نيروي انساني فعال در اين حوزه

كنند. در اين ديدگاه، هنرمند تنها عامل تعيين كننده  اجتماعي ميان آنها، بر آثار هنري تاثير گذاشته و شكل و محتواي آن را تعيين مي 
كنندگان كنندگان و مصرفشود بلكه اين دنياي هنر، ميدان هنر يا فضاي كلي روابط اجتماعي ميان هنرمندان، توزيعهنر محسوب نمي

گيرد. در اين رويكرد، ضمن حفظ هنر است كه به عنوان تعيين كننده سبك و محتواي آثار هنري مورد مطالعه و تجزيه و تحليل قرار مي
شود و بنابراين ديگر جايگاه و پايگاه يگانه و تنها عامل تعيين وامل اجتماعي نيز به همان اندازه تاكيد مياهميت فرد هنرمند، بر اهميت ع

  شناسي هنر ايران»).اي بر جامعهبرگرفته از كتاب «مقدمه ( شناسد.كنندة هنر را براي هنرمند به رسميت نمي

  شناسي هنر و ادبيات منابع جامعهاي از گزيده

  شناسي هنر به طور كلي:جامعه

  ، جمال محمدي، نشر ني.هاي ديدنشناسي هنر؛ شيوهجامعه): ١٣٩٥انگليس، ديويد و هاگسون، جان (

  مرديها، انتشارات نقش و نگار.، مرتضي نظريه كنش؛ دلايل عمل و انتخاب عقلاني): ١٣٨٠ير (بورديو، پي

  ، حسن چاوشيان، نشر ثالث. هاي ذوقيتمايز؛ نقد اجتماعي قضاوت ): ١٣٩٠ير (بورديو، پي

  ، مهدي سحابي، نشر مركز.شناسي هنرجامعه): ١٣٧٩دووينيو، ژان (



 
  ، نشر ني.شناسي هنرمباني جامعه): ١٣٨٧رامين، علي (

  ، انتشارات دانشگاه تهران.شناسي هنر ايراناي بر جامعهمقدمه): ١٣٩٩راودراد، اعظم (

  ، انتشارات دانشگاه تهران. شناسي هنرها، اعظم راودرادجامعه): ١٣٩٠الكساندر، ويكتوريا (

، مشهد، انتشارات شناختي عناصر ساختاري هنركار هنر؛ بررسي جامعه):  ١٣٨٨زادگان، معصومه (مريدي، محمدرضا و تقي

  نشر. به

، مصطفي مهرآيين، نشر  اي در باره رابطه انديشه و ساختار اجتماعيشناسي فرهنگ؛ نظريه جامعه):  ١٣٩٩وسنو روبرت (

  كرگدن.

  ، نيره توكلي، نشر مركز.توليد اجتماعي هنر): ١٣٦٧ولف، جانت (

  حسن چاوشيان، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.  شناسي فرهنگ،جامعه): ١٣٩٦ويليامز، ريموند (

  ، عبدالحسين نيك گهر، نشر آگه. شناسي هنرجامعه): ١٣٨٤هينيك، ناتالي (

  شناسي ادبيات:جامعه

  ، نشر آگه. شناسي ادبياتكندوكاوي در جامعه): ١٣٩١ارشاد، فرهنگ (

  ، انتشارات سمت. شناسي ادبيات، مرتضي كتبيجامعه): ١٣٧٤اسكارپيت، روبر (

  ، نشر چشمه. جامعه، فرهنگ و ادبيات: لوسين گلدمن): ١٣٧٦پوينده، محمد جعفر (ترجمه و گزيده) (

  ، انتشارات نقش جهان.شناسي ادبياتدرآمدي بر جامعه): ١٣٧٧پوينده، محمد جعفر (گزيده و ترجمه) (

  شناسي در ادبيات، نشر فروغ آزادي. : جامعه شناسي ادبيات فارسيجامعه): ١٣٨٠ترابي، علي اكبر (

  ، نسرين پرويني، كتابفروشي فروغي. ادبيات داستاني؛ رمان و واقعيت اجتماعي): ١٣٦٩زرافا، ميشل (

  ، فريبرز سعادت، انتشارات نيل.معناي رئاليسم معاصر): ١٣٤٩لوكاچ، گئورگ (

  ، محمد جعفر پوينده، انتشارات تجربه.شناسي رمانجامعه): ١٣٧٤لوكاچ، گئورگ (

 ، محمد شادرو، نشر ني. شناسي ادبياترويكرد انتقادي در جامعه): ١٣٨٦لوونتال، لئو (

  ، موسسه انتشارات اميركبير.واقعيت اجتماعي و جهان داستان): ١٣٥٨مصباحي پور ايرانيان، جمشيد (

  شناسي سينما:جامعه

،  پسند ايرانيهاي عامهشناسي فيلمسينمايي در ايران: جامعههاي  دگرگوني اجتماعي و فيلم):  ١٣٨٣اجلالي، پرويز (

  انتشارات فرهنگ و انديشه.

  ، انتشارات جهاد دانشگاهي اصفهان.شناسي فيلمجامعه ):١٣٩٦آقابابايي، احسان (

) مرلاك  جامعه):  ١٣٨٥جكسون،  فيلمتحليل  در  كودكان  تصوير  فرهنگي  هاليووديشناسي  بنياد هاي  تبرايي،  بابك   ،

  سينمايي فارابي. 



 
  انتشارات دانشگاه تهران.  شناسي سينما و سينماي ايران،جامعه): ١٣٩١راودراد، اعظم (

  ، حميد لاري، سروش. سينماي كشورهاي اروپايي): ١٣٧٩ير (سورلن، پي

  ، انتشارات افراز.شناسي فيلمجستاري در جامعه): ١٣٩٢شهبازي، رامتين (به كوشش) (

  ، نشر ني. تاريخ سياسي سينماي ايران): ١٣٨١صدر، حميدرضا (

  ، بهروز توراني، نشر آينه.شناسي سينماجامعه): ١٣٦١هواكو، جورج (

  : شناسي تئاترجامعه

  ، مجيد سرسنگي، انتشارات نمايش. اي در خصوص توليد و دريافتتماشاگران تئاتر؛ نظريه): ١٣٨٥بنت، سوزان (

  ، جلال ستاري، نشر مركز.شناسي تئاترجامعه): ١٣٩٢دووينيو، ژان (

  ، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات. شناسي مخاطبان تئاتر ايران جامعه): ١٣٩٦راودراد، اعظم (
 


